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با اقدام گروه مدیریت سرمایه گذاری امید صورت گرفت 

پادنا، تنها تولیدکننده بازار ۵۰ میلیون دلاری کمپرسورهای سرمایشی کشور
جذب مشـارکت خارجی و 
تولیـد مشترک مـحصولات 
پیشرفته، نیـــاز کـــشور به 
کمـــپرسورهای  واردات 
خـــانگی  ســـرمایشی 
را تـــأمین خواهــد کــرد. 
سرمایه های  از  بهره برداری 
راکـــد و تبـــدیل به صنایع مـــولد و کارآفریــن، در اوج 
تقاضای صنایع لوازم خانگی کشور، موجب جلوگیری از 

خروج ارز و تقویت توان داخلی می شود.
رشــد تولیدات داخلی و اتکا به ظرفیت های بومی در 
کنار جــذب دانش روز جهان در صنایــع مختلف، ایجاد 
اشــتغال زایی و توجه بــه بازارهای صادراتــی از جمله 
رویکردهــای مهــم در سیاســت گذاری های حاکمیتی و 
دولتی در ایران اســت؛ آرمانی مهم که با دســت توانای 
مدیــران و مســئولان در بخش های دولتــی و غیردولتی 

به تدریج جامه عمل می پوشد. 
در آســتانه هفته دولت، باخبر شدیم که شرکت گروه 
مدیریــت ســرمایه گذاری امید با برنامه ریــزی و تدبیر در 
یکــی از شــرکت های زیرمجموعه خود به نام آســیاناما، 
کارخانــه ای تعطیــل و متــروک را در فراینــدی کوتاه و 
فشرده، احیا کرده تا بتوانند به نیازهای داخل پاسخ دهند 

و موجب اشتغال زایی بیشتر در کشور شوند. 
تولید کمپرســور برای صنایع یخچال سازی که تاکنون 
همه وارداتی بوده، برگ ممتازی در کارنامه اقتصاد کشور 
اســت که ثمرات آن در آینده بیش ازپیش نمایان خواهد 

شد. 
بــه این منظور پــای صحبت های مهنــدس کیومرث 
مبلغ ناصری، مدیرعامل شــرکت آســیاناما، نشســتیم تا 
بیشتر از این اتفاقِ خجسته بدانیم. جذب شریک خارجی 
و توافقی برد- برد برای سرافرازی بیشتر ایران، دستاوردی 

ارزشمند است که جزئیات آن از نظر می گذرد. 
 آقــای مهندس در ابتدا بــرای مخاطبان روزنامه  �

از دلایل ورود مجدد مجموعه پادنــا که زیرمجموعه 
شرکت آسیاناماست، به عرصه کمپرسورسازی بگویید. 
با سلام خدمت مخاطبان فرهیخته روزنامه، به دلیل 
اینکه تمرکز گفت وگوی ما روی پــروژه احیا و راه اندازی 
مجدد شرکت کمپرسورسازی «پادنا» است، به طور کوتاه 
به شــرح وضعیتی که شــماری از ســرمایه گذاری  ها در 

کشور به آن مبتلا هستند، می پردازم. 
واقعیت این است که ما فرصت های اقتصادی بسیار 
زیادی را در کشــورمان داریم که بــه دلایل عدیده ای در 
سنوات گذشــته، راکد و فاقد بهره برداری باقی مانده اند. 
اینها ظرفیت های بزرگی هســتند که چنانچه به حرکت 
در بیایند و فعال شوند، می توانند بسیاری از نیازمندی های 

کشورمان را برطرف کنند. 
این گونه اســت که ما در بسیاری موارد با تأمین مالی 
و ســرمایه گذاری های بزرگ اقدام به جذب ماشین آلات، 
تکنولوژی و کارخانجات عظیمی در گوشه وکنار کشورمان 
کرده ایم، اما به دلیل ضعف در بهره برداری و به روزآوری 
و حفظ این سرمایه ها عملا بهره ای برای کشورمان از باب 

این سرمایه گذاری ها به دست نیامده است. 
یکی از ایــن فرصت های بزرگ اقتصــادی و صنعتی 
در کشــور ما در ســرمایه گذاری امید واقع شــده بود. به 
این گونه که ســرمایه هنگفتی در ســنوات گذشــته برای 
تولید کمپرســورهای مبرد یا سرمایشــی در صنایع لوازم 
خانگی کشــور سرمایه گذاری شده بود؛ کارخانه ای که در 
نــوع خودش بی نظیر و در کشــور منحصربه فرد بود. اما 
همه نیاز کشــور بعد از احــداث و راه اندازی آن کارخانه 
همچنان از محــل واردات تأمین می شــد و این کارخانه 
ســیر قهقرایی را طی کرده بــود و به دلایل عدیده فنی و 

مدیریتی، متأسفانه مسیر تعطیلی را طی کرد. 
کارخانــه ای که ظرفیــت تولید یک  میلیون دســتگاه 
کمپرســورهای سرمایشی را داشــت، در طول ۲۰ سال از 
زمان احداث حتی ۵۰  هزار دســتگاه هم نتوانست تولید 
و بــه بــازار عرضه کنــد. در آن زمان بخــش خصوصی 
انتقال دهنده این تکنولوژی بود و این ســرمایه گذاری را از 
مسیر بانک سپه انجام داد، اما به دلیل غفلت از تغییرات 
سریع تکنولوژی و اســتانداردهای زیست محیطی که در 
همــان زمان خرید و انتقال کارخانــه جاری بود، به ناگاه 
متوجه شدند که محصولی که در این کارخانه قابل تولید 
است، عمر بلندی برای عرضه در بازار ندارد و باید مجددا 

سرمایه گذاری جدید در آن انجام شود. 
 تکنولوژی این کارخانه متعلق به کجا بود؟  �

این کارخانه تماما طراحی  و اجرا شده از سوی زانوسی 
ایتالیــا بود و در زمان خودش برند بســیار معتبری بود و 
مــا با پکیجی جامــع در این کارخانه مواجــه بودیم. به 
عبارتــی، اگرچه همــه فرایندهای تولید یک کمپرســور 
سرمایشی یخچال های خانگی در این کارخانه دیده شده 
بود، اما چیــزی که باید به آن توجه می شــد این بود که 
گازهــای مبرد این نــوع فناوری به دلیل اســتانداردهای 
زیست محیطی هرچند سال یک  بار تغییراتی در آن ایجاد 
می شد و اگر کارخانه ای که برای این منظور احداث شده 
بود خودش را بــه لحاظ انتقال دانش فنی و به روزآوری 
تغییر نمی داد، همین سرنوشــتی که بــرای این کارخانه 

اتفاق افتاد، متأسفانه پیش می آمد. 
این طور شد که کارخانه ای برای کشور ما به ارث ماند 
که ماشــین آلات بنام و مدرن آن زمان را در خود داشت، 
اما محصولی از آن خارج نشــده و چیزی که می توانست 
تولید کند، هم به دلیل منسوخ شــدن استانداردهایی که 
برای محصول وجود داشت، عملا خارج از رده محسوب 
می شــد و همان طور که پیش تر عــرض کردم، حدود ۵۰  
هزار دســتگاه در طول این بیست وچند سال تولید شد در 
حالی که ظرفیت اسمی  این کارخانه یک  میلیون دستگاه 
و توان تولید آن قریب به یک ونیم میلیون دستگاه است. 

 این اعداد وقتی تکان دهنده است که ما به این مسئله 

توجه کنیم که نیاز کشــور و نیاز واردات کشــور ســالانه 
بیش از یک  میلیون دســتگاه درحال حاضر است و همه 
ســال هایی که این کارخانه زیر غبار تعطیلی بوده است، 
از کشورهای مختلف کمپرســور وارد می کردیم. بنابراین 
ایــن فضا و شــرایط و نیازها یک نقطه توجه در شــرکت 
گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید ایجاد کرد که با توجه 
به نگهداری اعلای درجه و حد مطلوب این ماشین آلات 
در شــرایط اولیه بدون اینکــه اجازه بدهند ماشــینی از 
این خط تولید کم شــود یا خدشــه ای به این تجهیزات و 
ماشــین آلات وارد بیاید، یک  بار دیگر فرصت بهره برداری 

از این مجموعه را مطالعه کنند. 
آخریــن فرصــت را از این بــاب عــرض می کنم که 
کارخانــه ای که می تواند نزدیک به ۵۰۰ نفر اشــتغال در 
خود ایجاد کند، فقط به تعداد انگشــتان دست و آن هم 
نیروهای نگهبان برای حفظ و حراســت در آن اشــتغال 

داشتند. 
 نــام کارخانه در زمان تولید کمپرســورهای تحت  �

گواهی نامه زانوسی چه بود؟ 
نام آن در ابتدا پارس کمپرسور شیراز بود که بعدها به 

نام کمپرسور سازی پادنا تغییر یافت. 
در ســال های گذشــته، بانــک ســپه اداره و حفــظ 
ایــن ســرمایه را بــه ســرمایه گذاری امید واگــذار کرد و 
سرمایه گذاری امید به این نتیجه رسید که بخت مجددی 

برای راه اندازی و احیای این مجموعه ایجاد کند. 
بنابراین یک کارگروه و تیم کارشناســی در اواخر سال 
۹۵ مأمور مطالعه این موضوع شــد و ما مکلف شدیم تا 
مطالعه ای فنی و اقتصادی درباره شرایط کارخانه انجام 
دهیم. دلســوزان این صنعت و کسانی که این کارخانه را 
می شــناختند از ما خواستند تا هر آنچه در ساخت داخل 
و تجاربی که در صنعت کشور داشتیم را خرج این آخرین 

فرصت کنیم. 
بنابرایــن ما یک کارگروه را شــکل دادیــم و تصمیم 
گرفتیــم مطالعه عمیقی در چند بعد انجام دهیم. از یک 
زاویه شــرایط حال حاضر آن کارخانــه را مطالعه کردیم 
که ماشــین آلات در چه شــرایطی قرار دارند. روش های 
تولیدی ای که در ۲۰ ســال قبل بــرای این محصول رایج 
بوده، چه چیزهایی بوده اند و زیرساخت های آن کارخانه 
در طول این ۲۰ ســال تعطیلی چه شرایطی یافته است. 
از طرفــی به بازار رجوع و بررســی کردیم محصولی که 
درحال حاضر در بازار ارائه می شود، چگونه است و ذائقه 
حال حاضر بازار و مشتریان چیست و استانداردهای حاکم 
بر این محصول چگونه است. حجم واردات چقدر است 
و از کجا و چه کشورهایی و با چه برندهایی وارد می شود. 
جلســاتی نیز با نخبگان بازار داشــتیم که اگر ما بتوانیم 
چنین محصولی را در داخل و با چنین ویژگی هایی تولید 

کنیم، رویکرد و برخورد بازار چگونه خواهد بود. 
مطالعات کاملی انجام شــد و در نهایت به یک طرح 
توجیه فنی و اقتصادی تبدیل شــد. ما بیش از چهار ماه 
روی ایــن پروژه فنــی و اقتصادی مطالعه داشــتیم و در 
ماه ششــم بعد از جلســاتی که با مدیران محترم شرکت 
گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید داشتیم، موفق شدیم 
موافقت شرکت بالادستی را برای پذیرش و تعریف پروژه 

احیا و راه اندازی کسب کنیم. 
نکته دیگر آنکه در سال گذشته، شرایط ارزی مناسب 
واردات انبوه این محصول وجود داشــت. ما با درک این 
شرایط، اقدامات لازم را انجام دادیم. البته به دلیل اینکه 
سازنده داخلی این محصول وجود نداشت، چیزی تحت 
عنوان تعرفه برای واردات تعریف نشــده بود و خود این 
مســئله تهدیدی بــرای راه اندازی این پــروژه بود. ما این 
دغدغه را داشــتیم کــه آیا قیمت تمام شــده محصولی 
که در داخل کشور برای نخســتین بار تولید شود، قابلیت 

رقابت با کالای وارداتی را دارد یا خیر؟ 
 به نقطه اطمینان رسیدید؟  �

جمــع اینها در آن طــرح توجیهی فنــی و اقتصادی 
دیده شــد و یک بودجه در نظر گرفته شــد برای اینکه ما 
زنده کردن این کار را شــروع کنیم. نکته دیگری که وجود 
داشــت، این بود که به دلیل اینکه کارخانه مشــابهی در 
داخل کشور وجود نداشت، این پکیج در بسته به صورت 
یک دســتگاه جوشکاری شــده وارد و فقط روی یخچال 
نصب می شــد. مقصود اینکــه اطلاعات زیــادی از این 
فناوری در کشــور نبود. دانش این محصول نیز در کشور 
وجود نداشــت؛ مثل اینکه اجــزای داخلی این محصول 
به تفکیک چیست؟ چه اتفاق و تغییراتی در آن طی چند 
دهه افتاده اســت؟ تغییر نســل های این محصول، امروز 
آن را به چه شکلی و واجد چه ویژگی هایی کرده است؟ 
این گونــه بود کــه در گام اول ما یــک واحد طراحی 
مهندســی و مرکــز تکنولــوژی ایجــاد کردیم تــا کار با 
نمونه هــای بــه روز آن بهینــه کاوی (بنچ مارک) شــود 
تــا محصــول روز اولیه زانوســی در شــیراز را بــا آنچه 
یخچال ســازی های امــروز ما مصرف می کنند، مقایســه 

کنند. 
 این مقایســه، اطلاعات جالبی را به مــا داد. ترکیب 
قطعات، ساده ســازی آنها، اســتفاده از آلیاژهای جدید و 
تغییر در طراحی ایــن محصول را به طور ملموس درک 
کردیم و دریافتیم یک ماشــین مرکب ساده سازی شــده و 
ارزان که بهینه سازی در مصرف انرژی هم در آن گنجانده 
شــده، دقیقا چگونه باید باشــد. همچنین ظرافت هایی 
در طراحی کمپرســورهای بسیار کوچک اتفاق افتاده که 
حاصــل این ســال هایی بود که ما فقط وارد کننده شــده 
بودیم و دیگران تولیدکننده. نسل های جدید و مختلف را 
در واقع با تغییر گازهای مبرد، تغییر در نســل موتورهای 
الکتریکی داخل کمپرسور برای کم صداکردن آن، کمترین 
آلایندگی و کمتریــن مصرف انرژی را در آنچه امروز وارد 
می شود، کشــف و آن را مقایســه کردیم با چیزی که در 
۲۰ ســال قبل قرار بوده در این کارخانه تولید شــود و به 
این جمع بندی رســیدیم که با تغییــرات در برخی از این 

ماشــین آلات توان تولیــد محصولی که روزآمد باشــد را 
داریم. 

برای اینکه بــه باور تولید محصول تــراز فناوری روز 
برســیم و شرایط ماشــین آلات موجود در کشور را محک 
بزنیم، یک محصول به روز بــر مبنای آنچه درحال حاضر 
واردات به کشــور برای ما تأمین می کرد را برای کارخانه 
شــیراز طراحی کرده و شروع به نمونه سازی کردیم. مثلا 
پیکان انگلیســی را ملاک قرار دادیم و یک سمند داخلی 
را در حد نمونه شــروع به ســاخت کردیم. هدف آن بود 
دانش این محصول را کشف و از طرفی از تجربه خودمان 

استفاده کنیم. 
 نتیجه موفقیت آمیز بود و بر تولید مصمم تر شــدیم. 
البتــه ذکر این نکته ضروری اســت کــه در جهان امروز، 
بحث بومی ســازی و ســاخت داخل به طور مطلق دیگر 
معنا نــدارد. بخش هایی از این قطعــات را پذیرفتیم که 
باید برون سپاری کنیم و بخش هایی که به لحاظ ماهیت و 
طراحی، به سرمایه گذاری اقتصادی در مقیاس های بزرگ 
نیاز داشــت، از محل واردات تأمین شود. بخش هایی که 
در کارخانه ســریعا به بهره برداری و راه اندازی می رسید 
را فعــال کردیــم و در نهایت به محصولی رســیدیم که 
از نظــر ظرفیت هــای مصرف انــرژی و اســتانداردهای 
زیست محیطی قابل عرضه به بازار بود. در این مقطع به 
این موضوع توجه کردیم که اگر ما بخواهیم این محصول 
را در کفه ترازوی مقابل واردات انبوهی که بازار خودش 
را با آن تطبیق داده اســت بگذاریــم، چند عامل بود که 
تجربیات قبلی و شکست های قبلی از همین محل آسیب 

دیده بود را برای ما نمایان می کرد . 
مســئله اول این بــود که با توجه به تغییرات ســریع 
تکنولوژی محصول قابل فروش اســت یا با ورژنی جدید 
و بــا حرکتی ظریف در طراحــی به راحتی محصول ما از 

رده خارج می شد؟ 
دومین مســئله مهمی که باید به آن توجه می کردیم، 
تیراژهــای  میلیونی رقبای ما بود. متوجه شــدیم که این 
محصول در دنیا در چه بخش هایی متمرکز شــده است؛ 
یعنــی این محصول دیگــر در همه جا تولید نمی شــود. 
آنها محصولی بســیار تکنولوژیک را در یک مکان به طور 
پرتیــراژ و انبوه تولید می کنند. دیگر کارخانه ای با ظرفیت 
یک میلیونی در هیچ کجای دنیا کمپرسور تولید نمی کند. 
حد پایین تولید این محصول در اندازه سه  میلیون دستگاه 
اســت.  بنابرایــن این تلنگر برای ما وجود داشــت که آیا 
محصولی را کــه تولید می کنیم، تــوان رقابت قیمتی با 
دیگــر محصــولات را دارد. فهمیدیم که ممکن اســت 
درحال حاضر این توان را داشــته باشــد، اما با دامپینگی 
که در بســیاری از محصولات صنعتی تجربه آن را شاهد 
بوده ایم، ممکن اســت به راحتی از صحنه رقابت حذف 
شــویم و باید به ســوی افزایش تولید و تنوع محصول و 

همچنین توافقی پایدار با سازنده ای بزرگ برسیم. 
 این قطب هــای تولید این محصــول، به ترتیب  �

بزرگی کدام ها هستند؟ 
۷۰ درصــد کمپرســورهای دنیا در کشــور چین تولید 
می شود. کشور چین در طول ۱۰ سال اخیر بیشتر برندهای 
اصلــی را یک به یــک خریده و پوســته آن شــرکت ها را 

به عنوان مراکز تحقیق و توسعه حفظ کرده است. 
بعــد از تغییــرات تکنولــوژی، بحث رقابــت قیمتی 
یک پاشنه آشــیل مهــم دیگر برای این پروژه اســت و ما 
نمی خواســتیم که پروژه پردردســر دو، سه ساله ای را با 
هزینه بســیار زیاد دوباره بر ســرمایه گذاری امید تحمیل 
کنیم و در آخر به شــرکت بگوییم محصول بسیار خوبی 

در اختیار داریم، اما نمی توانیم آن را بفروشیم.
نکتــه دیگر اینکــه ســابقه تولید ســایر محصولات 
صنعتی در کشور ما نشان می داد که جاانداختن یک برند 
داخلی در شــرایط واردات سهل و آســان، بسیار سخت 

اســت. ما به جمع بندی رســیدیم که به کمک یک برند 
شناخته شده و یک کالایی که بازار به کیفیت آن اطمینان 
دارد، بهتر می تــوان در بازار نفوذ کــرد و تضمینی برای 

تداوم فعالیت ماست. 
مجموعــه ای از این ملاحظات ســبب شــد که ما به 
محض اینکه به نمونه های اولیه رســیدیم و تأییدیه های 
آزمایشــگاه اســتاندارد را گرفتیم، وارد موضوع مشارکت 
شــویم. فاز مشــارکت ها را از این باب مطــرح کردیم که 
اگر ما بــه یک زنجیره جهانی تولید ایــن محصول پیوند 
بخوریــم، اولا اطمینان پیــدا می کنیم که تغییر نســل و 
تکنولــوژی ما را از چرخه رقابت خــارج نمی کند و دوم 
اینکه می توانیم روی قیمت تمام شــده مدیریت داشــته 

باشیم. 
برای مثال، این مجموعه نزدیک به ۹۰ قطعه مختلف 
دارد و بخش هایــی از ایــن قطعات را باید برون ســپاری 
می کردیــم. برون ســپاری ایــن قطعات از شــرکت های 
مختلف که یکپارچگی نیز نداشته باشند، تضمین کیفیت 
و یکپارچگی کیفیت محصول نهایی را تهدید می کرد و به 
همین دلیل شــروع به مطالعه شرکت هایی که در سطح 
جهانی مطرح هســتند، کردیم و ویژگی های همکاری با 

کشور ما را دارند. 
سال گذشــته با ۲۶ شرکت شــروع به مکاتبه کردیم؛ 
شــرکت هایی کــه در جاهای مختلــف دنیــا بودند. در 
شــرایطی که فضای دوبــاره تحریم شــکل نگرفته بود، 
بخش زیادی از شــرکت ها ما را بــرای مذاکره و ورود به 
یک مشــارکت نپذیرفتند. نکته ای که برایمان جالب بود، 
اینکه بسیاری از این شرکت های مطرح و رقیب، در قالب 
مشــارکت ها به هــم پیوند خورده اند و اگرچه اســتقلال 
برندها برقرار اســت، اما ریشه بسیاری از این شرکت ها به 

همدیگر متصل شده است. 
 به چه نتیجه ای برای همکاری رسیدید؟  �

ســناریوی ما این گونه بود که حضور آنها را به گونه ای 
تنظیــم کنیم که در هر ورود و خروج، شــرکت ها متوجه 
شــوند که رقیبی از جای دیگر نیز کاندیدای این مشارکت 
اســت؛ به گونه ای که بعضا شرکت کره ای وقتی در حال 
خروج بود، شــرکت چینی را در حــال ورود به کارخانه 
می دید. این کار با ظرافــت اتفاق افتاد. به طوری که آنها، 
یک بازار جذاب و یک شــرکت مــادر قوی و یک کارخانه 
مستعد را در کنار هم دیدند و متوجه شدند که اگر تعللی 

داشته باشند، ممکن است فرصت را از دست بدهند
 آقای مهندس، ســهم کره ای ها در تولید کمپرسور  �

یخچال ها چقدر است؟
شــرکت های کره ای در مقایســه با چینی ها به عقب 
رانده شده اند. یکی از شرکت هایی که برای ورود به ایران 
در تولید کمپرســور، بســیار علاقه مند بود، شرکت «دوو» 
بــود. برای مــا جالب بود که «دوو» با تمــام آوازه ای که 
دارد، فقط ســه  میلیون کمپرســور در سال تولید می کند. 
شــرکت هایی مانند ال جی علاقه مندی بــرای این پروژه 
نشــان ندادند و گفتند که ما ســرمایه گذاری و مشارکت 
جدیــدی را در ایــران انجــام نمی دهیــم و می خواهیم 
محصول تمام شــده را به ایران بفروشــیم. البته کارخانه 

تولید کمپرسور آنها در چین واقع است.
در مواردی پیشــنهاداتی دریافت کردیم که به اندازه 
ســاخت یک کارخانه جدید می توانست برای ما هزینه بر 
و زمانبر باشــد. یعنی شرکت ها در این رفت وآمدها، به ما 
پیشــنهاداتی دادند که ما می توانیــم این گونه برای تولید 
همکاری کنیــم. وقتی که اعداد و ارقــام مورد تقاضای 
هنگفت آنها برای این پروژه را می دیدیم، متوجه شــدیم 
که بخش بزرگی از ماشــین آلات ما را بلااستفاده قلمداد 
می کننــد و می گویند که شــما باید ماشــین ها را مجددا 
بخریــد. در نتیجــه این پــروژه در حــد و اندازه های یک 

سرمایه گذاری جدید محسوب می شد. 

 پس شما به دنبال بهینه کاوی در این پروژه بودید. �
دقیقا نگاهمان به این بود که با حداقل سرمایه گذاری 
جدید به محصول روزآمد برســیم. ریشــه این موضوع را 
پیدا کردیم و متوجه شــدیم محصولی که در شیراز قابل 

تولید است، یک نژاد پایه دارد. 
به چــه معنا؟ بــه این معنا کــه طراحی نــژاد پایه 
کمپرســور در برخی کشــورها بر مبنای کمپرســورهای 
آمریکایی اســت. اما بخش های دیگری در دنیا هســتند 
که نژاد پایه طراحی کمپرسور آنها، بر پایه کمپرسورهای 
اروپایی اســت. در نتیجه اگرچه هر دو نوع نســل و نژاد، 
یــک خروجی را دارند، اما شــکل و قیافــه آنها متفاوت 
اســت. بنابرایــن ترجیح ما بر این شــد با شــرکت هایی 
مشــارکت کنیم که پایه محصولاتشان، بیشترین سازگاری 
را با محصول اولیه ۲۰ سال پیش تولیدی در ایران داشته 
باشــد تا کمترین تغییرات در ماشین آلات مورد نیاز باشد. 
یکی از پیشنهاد دهندگان ما، شرکتی بود که کارخانه اولیه 
را از زانوســی گرفته و فناوری بر پایه اروپا را داشت. همه 
اینها سبب شد که ما فراخوان محدودی برای شرکت های 
مســتعد ایجــاد کنیم و با آنهــا مذاکره عمیق تر داشــته  
باشــیم. مبنای مذاکره این بود که آنها چگونه حاضرند با 
ما همکاری کنند؟ مقیاس تولید آنها چقدر اســت؟ بازار 

ایران را می شناسند؟ بازار ایران آنها را می شناسد؟
تنوع محصول آنها چقدر اســت؟ چقــدر جراحی و 
تغییرات روی ماشــین آلات مورد نیاز است تا به محصول 
آنها برســیم؟ در ازای اینها از ما چه می خواهند؟ بعضی 
از آنها رقم هــای چند ده میلیــون دلاری مطالبه کردند 
که در عمل نشــدنی بود. ما یک بار ســرمایه گذاری خود 
را در ســال های دور انجــام داده بودیــم و دوباره چنین 
ســرمایه گذاری را با این همه ریســک تهدیــد واردات و 
تغییرات تکنولوژی بدون توجیه می دانســتیم. این شــد 
کــه ما در یــک ماراتن رقابت، شــرکتی را انتخاب کردیم 
کــه همه آن ویژگی ها را داشــت. نخســت اینکــه، پایه 
محصــول او با محصولی که ما می توانیم در آن کارخانه 
تولید کنیم، سازگاری داشــت. دوم اینکه توان طراحی و 
ســاخت ماشین آلات را داشت. ســوم اینکه اندازه و تیراژ 
تولید آنها به قدری بزرگ بود که ما می توانســتیم مطمئن 
باشیم که در همه موضوعات مورد نیاز بازار می توانست 
ما را پشــتیبانی کند. چهارم اینکه که برندی شناخته شده 
بود. پنجم اینکه متعلق به کشــوری بــود که برای کار با 
ایران مشکلی نداشت. ششم اینکه، تعداد تولید این گروه 
و جایگاهــش در بازار، همه دغدغه ها را برطرف می کرد. 
در واقع ما با شرکتی پیوند خوردیم که سالانه، ۴۸ میلیون 

کمپرسور تولید می کند. 
جلســات متعدد و ســنگینی با این شــرکت برگزار و 
خواسته های طرفین با یکدیگر مطرح شد. ما برای اینکه 
میــزان پرداخت نقدی مــان را به حداقل برســانیم وارد 
بحث مشارکت و ســهام داری شدیم. به این دلیل که اگر 
می خواستیم سرمایه گذاری بکنیم و بهای خدماتی را که 
از آنهــا می گیریم نقدا پرداخت کنیم، فشــار مالی زیادی 
به این پروژه وارد می شــد و احتمال داشــت در فهرست 

اولویت های سرمایه گذاری امید قرار نگیرد. 
ایــن بود که ما بعــد از چانه زنی های مکــرر راجع به 
میزان سرمایه گذاری از طرف آنها و شرایط واگذاری برند 
محصول، زمان اجرای پروژه و دریافت خدمات مهندسی 
به شرط انتقال نامحدود تکنولوژی، به توافق رسیدیم؛ به 
این معنا که آنها مکلف می شدند تمام نسل های آتی این 
محصول را در ازای مشــارکت در ایــن پروژه در اختیار ما 
قرار دهند. این گونه خواهیم توانست تا سرنوشت تاریک 
ایــن کارخانه را تغییر دهیم. این مشــارکت با این اهداف 
شــکل گرفت و ما در مذاکراتمان چنــد ویژگی اصلی را 
رعایت کردیم. در توافق صورت گرفته، چنانچه هر دلیلی 
از لحاظ سیاســی، اقتصادی و فنی منجر به عقب نشینی 
و خروج آنها شود، ســهام باید به ما برگردانده شود. این 
یکــی از دغدغه ها بود که تا روزی که آنهــا در اینجا کار 
می کنند، سهامشــان محفوظ است و در صورت ترک کار، 

این سهام مجددا به ما پس داده خواهد شد. 
موضــوع دوم مبتنی بــر انتقال تکنولــوژی به صورت 
نامحــدود بود. موضوع مهم ســوم در توافق این بود که 
اگر شــرکت مشــارکت کننده طرف قرارداد به هر دلیلی 
بخواهد کشــور ما و سهام داری ما را ترک بکند، ما تا پنج 

سال بتوانیم از برند آنها استفاده کنیم. 
  در خبرها آمده بود که یک خط اعتباری مالی هم  �

برقرار شده است؟ 
یک خــط اعتبــاری تعریف کردیــم به دلیــل اینکه 
نیاز به ســرمایه در حال گردش کاهــش پیدا کند، طرف 
خارجي که بخشــي از ســهام کارخانه را دریافت کرده، 
خط اعتباری برای ما تعریف کند که با آن موافقت شــد. 
این قرارها گذاشته شــد. جالب اینکه شرایط ارزی جدید 
کشور چنان به این پروژه کمک کرد که موجب شد قبل از 
اینکه محصول به تولید برسد، ما چهار قرارداد فروش با 

شرکت های تولید یخچال در داخل منعقد کنیم. 
 تولید محصول از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ �

از پاییز امســال. مشکلات کوچکی در واردات قطعات 
تطبیق ماشــین آلات داشــتیم که با وزارت صمت آنها را 
حل وفصل کردیم. همچنین ملزومــات آزمونی را که در 
تغییر نسل کمپرسورها ایجاد شده خریداری کردیم. قول 
همکاری کامــل را وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما 
داده اســت. بخشــی از ادوات تطبیق وارداتی و بخشی 
هم در داخل تولید می شــود و این موضوع نشانگر اراده 
محکم هلدینگ امید برای اشــتغال زایی و اتکا به دانش 
و تــوان ایرانــی اســت. پیش بینی ما این اســت که ما از 
دو ماه آینده تولید آزمایشــی داشــته باشیم. در فاز یکم، 
خط مونتاژ راه اندازی خواهد شــد. در فاز دو خط رنگ و 
تکمیل کاری، در فاز ســوم پرسکاری و در فاز چهارم خط 

ماشین کاری آماده بهره برداری خواهد شد. 
 جناب مهندس، موضوع ممنوعیت ورود کالاهای  �

خارجی مشــابه که وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
تصویب کرده، قرار است شامل این کار شود؟ 

درحال حاضر نیاز بازار داخلی، نزدیک به بیش از یک  
میلیون دســتگاه در سال است. شــرکت کمپرسورسازی 
پادنا در پایان ســال اول به این شمارگان در تولید خواهد 
رســید. پیش بینی ما این است که بعد از شش ماه از آغاز 
تولید، با ابزار تعرفه رقابت داشــته باشیم و در پایان سال 
اول درخواســت ممنوعیت واردات کالای تولیدی مشابه 

را داشته باشیم. 
این تعویق زمانی برای آن است که ما ذخیره مناسب 

برای تأمین تقاضای بازار داشته باشیم. 
 وضعیت واردات چگونه است؟  �

اگر ما به آمار واردات در این زمینه نگاه کنیم، ســالانه 
چیزی نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰  هزار دستگاه کمپرسور 
وارد شــده اســت. از طرفی ما بنا داریم تا کمپرسورهای 
ســایز بزرگ و صنعتی را نیز به پــروژه خود اضافه کنیم. 
چیــزی که مــا از آن داریم صحبت می کنیم، کمپرســور 
یخچال هــای خانگــی اســت. یخچال های مغــازه ای، 
کارگاهی، صنعتی، آب ســردکن ها، بستنی سازها و... هم 
یک سبد کامل از تنوع محصول را برای ما فراهم می کند 

که در آینده وارد آن بازارها می شویم. 
تولید کمپرســورهای مورد اســتفاده در صنایع تهویه 
و سرمایشــی یکی از اهداف ما در توسعه بازار است که 
درحال حاضر در حد نمونه سازی و مذاکره هستیم. از این 
باب که ما دسترســی به یک شریک قوی و همکار داریم، 
ظرفیت های تولید بالاتر از نیاز کشور و صادرات منطقه ای 

نیز برایمان با لحاظ فضای رقابتی مهیاست. 
 با توجه به افزایــش ارز کالاهای وارداتی، قیمت  �

یخچال های خارجی بســیار بیشتر شــده. احتمالا در 
آینده شــمار بیشــتری ناگزیر به خریــد یخچال های 

داخلی روی می آورند. 
قطعا این گونه اســت. در نظر داشــته باشــید که در 
صنعت یخچال سازی در کنار برندهای بزرگ، تعداد بسیار 
زیادی صنایع کوچک یخچال ســازی داریم که در مقیاس 
۵۰۰،  هــزار و چند هزار عدد به صورت منطقه ای در حال 
تولید هســتند. ما بیش از ۴۰ واحد یخچال سازی فقط در 
تبریز شناسایی کردیم و یک تقاضای نزدیک به ۲۷۰  هزار 
کمپرسور به ســمت ما فقط از ســمت تبریز آمده است 
که اینها در گذشته از مســیر بنکدارها نیاز کمپرسورشان 
را تأمین می کردند و الان بســیار خوشــحال هستند که از 
یک کارخانه داخلی به صورت ریالی می توانند نیازشــان 

را برطرف کنند.
 راجع به صادرات این محصــول به دلیل اهمیت  �

موضوع کمی توضیح دهید.
یکی از ملاحظات ما این بود که با شــرکتی مشارکت 
داشــته باشــیم که بازارهای منطقه ما را بشناســد و در 
آنها فعالیت داشــته باشد. به دلیل مزیت های اقتصادی 
و قیمت هــای مناســب انرژی و نیروی انســانی حتی در 
مقایسه با خود چین در کشــور ما، جذابیت زیادی داریم 
برای اینکه بتوانیم برخی از تولیداتی را که در کشورهای 
اطراف صــادرات انجام می دهند، در داخــل ایران تولید 
کنیــم. از طرفی تعرفه های ترجیحی که بین کشــور ما و 
کشورهای همسایه است، مزیت های اقتصادی بسیاری را 
مطــرح می کند که در مذاکــرات و قراردادهای ما به آن 
به صراحت اشــاره شده است. قدر مســلم این است که 
بازار بزرگ ایران به علاوه بازار کشــورهای همســایه مثل 
عراق، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، سوریه 
و ســایر کشــورهای نزدیک، کشــورهای مــورد هدف ما 

هستند؛ کشورهایی که صنایع یخچال سازی دارند.
ملاحظه بفرمایید که ما در کشــورمان، نزدیک به صد 
یخچال ساز داریم، ولی در کل جمهوری آذربایجان فقط 
یک یخچال ســاز داریم. بنابراین علاوه بر تأمین کمپرسور 
مورد نیاز داخل، فضای صادرات را به بقیه کشورها دنبال 
می کنیــم. در موضوع خدمات پــس از فروش و نیازها و 
خدمات پس از فروش در کشــورهای همســایه نیز، یک 
گزینه مطرح و جدی هستیم. مثلا کشور عراق بازار بسیار 
خوبی برای این حوزه اســت. مهم این بود و هســت که 
محصولی داشــته باشــیم که هم قیمــت و هم کیفیت 
رقابتی داشــته باشد. خوشبختانه این شرایط فراهم شده 

است
 و درباره اشتغالزایی؟  �

همین طور که شما اشــاره کردید، این کارخانه نه تنها 
اکنون که در آینده نیز بی رقیب اســت. سرمایه گذاری در 
ایــن مقیاس بــرای تولید چنین محصولی، تکرارشــدنی 
نیست. اشتغالی که این صنعت ایجاد می کند، دست کم 
۳۵۰ نفر اشــتغال مســتقیم، بدون نیاز به سرمایه گذاری 
هنگفت و جدید اســت. یعنی ما فقــط با حمایت و رفع 
موانــع و بعضا شــارژ اندکی ســرمایه، هم یــک زنجیره 
باارزش در صنایع لوازم خانگی کشورمان ایجاد می کنیم 
و تعداد انبوهی کارخانه یخچال سازی از قبل اینجا فعال 
خواهد شــد. یک زنجیره ارائه محصول و خدمات پس از 
فروش عملا پشتوانه این شــرکت ها خواهد بود و حجم 

بزرگی اشتغال در آنجا ایجاد خواهد شد. 
 اگر نکته خاصی مورد نظرتان است، بفرمایید. �

لازم است من در انتها از آن اراده و از آن نیت خالص 
و تعهــد اجتماعی که ســرمایه گذاری امید بــرای نگاه 
دوباره به این ظرفیت داشــته، تشکر کنم و ما بسیاری از 
این ظرفیت ها را در کشورمان داریم که عدم ریسک پذیری 
مدیــران اجازه نمی دهد که دوباره آزمون دیگری را برای 
فرصت دوباره دادن به اینها داشته باشند. سرمایه گذاری 
امید این جســارت را داشــت و این حمایت را کرد و این 
اعتمــاد را به ما کرد و ما به عنــوان فرزندان این مملکت 
هر آنچه در بضاعت مان بود، خــرج این پروژه کردیم؛ از 
شــکل مذاکره از تهور و جسارتی که در ساخت داخل در 
این سال ها آموختیم. ولی تماما به اتکای حمایتی بود که 

سرمایه گذاری امید از این پروژه داشت. 


